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 Cities and urban living are essential features that have served 

humanity as centers of life and places for the existence and coexistence 

of communities. It is assumed that the utilization of cities in his poetry 

has a significant frequency. Findings and results indicate that this term 

has also been used in enchanting ways with a high frequency in 

Jawahiri's utterances, sometimes encompassing the face and essence 

of love and affection and sometimes leading to ruin and misfortune 

with its people and strangers. From a jewelry perspective, cities are 

beautiful and should be lived in with peace and sincerity in order to 

benefit from all their delights. However, at times, one city is compared 

to another, and in comparison, to its history, its previous grandeur and 

magnificence have been led to destruction by its misguided leaders. In 

this research, conducted to understand better and explain the 

characteristics of reflecting cities in Jawahiri's jewelry poetry, it is 

essential to consider: What image does it possess?  Moreover, which 

cities are reflected in his ghazals? This research adopts a descriptive-

analytical method and seeks to answer the fundamental question: How 

has the usage of the term "cities" in the poetry of the mentioned poet 

been, and what message does it convey? The study explores the 

answer to this question. 
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,  یحیی جواهری از نظر زیبایی ریناسییها در ریعر  بررسیی اسیمای ریارها و م ان(.  ۱۴۰۲)ن.   .م  ظریفی دهی:مرجع

۱(۱  ,)۷۱-۹۷. 

 

 چکیده  کلمات کلیدی

اماکن، رارها،  

 رناسی، زیبایی

 رعر و یحیی جواهری. 

عنوان  ست که برای بشریت بههای مام و مبرمیگیگی رارنشینی ی ی از ویژهرارها و زنده 

کارگیری  این فرضیه که میزان بهگی و جای برای بود و باش جامعه بوده است. با  مرکز زنده

های  دهد که این واژه در گفتهها و نتیجه نشان میاین رارها در رعر او بسامد بلندی دارد. یافته

نیز به زیباییجواهری  بالایی آمده است که گاهی چاره و سیمای  گونۀ  بسامد  با  رناختی و 

به ویرانی و بدبختی رسانیده رده    عشق و محبت را در بر دارته وگاهی با مردم خود و بیگانه

تا از تمامی   باید در آن زیست  با صلح و صمیمیت  است. از دید جواهری رارها زیباست و 

به مقایسه گرفته رده و  هایش سود جست. همریرینی به راری دیگر  چنان گاهی راری 

که با  اش را از دست داده است. در این پژوهش  اش آن ر وه وعظمت قبلینسبت به پیشینه

باتر ویژه بهگیهدف رناخت و تبیین هرچه  بازتاب رارها در رعر جواهری   های  کارگیری 

ها در آن بازتاب یافته  که چه سیمایی را دارته و کدام زیباییصورت گرفته، با درنظردارت این

تحلیلی    -است؟ کدام رارها در غزلیات او بازتاب یافته است؟ این پژوهش با روش توصیفی

به موضوع نیز   استوار است هم به تحلیل رعرها پرداخته و هم برای استناد از منابع مربوط 

های رارها در رعر  کاربرد نام  استناد رده و به پرسش اساسی و اصلی پاسخ داده رده که

 پرداخت.راعر یادرده چگونه بوده و بر چه پیامی استوار است؟ به پاسخ آن 
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 مقدمه

چیرهغلام نویسندۀ  و  راعر  جواهری  مییحیی  تخلص  جوهر  آغاز  در  که  تاجیک  سال  دست  به  کرد، 

درگذر سه1968 دورهم.  زاده رد.  مزاررریف  باختر  دکان رار  لیسۀ  در  را  دبیرستان  و  دبستان  های 

حیث دادستان در  مزاررریف و تحصیلات عالی را در دانش دۀ حقوق دانشگاه کابل به فرجام رسانید و به

م. به ایران کوچید و در رادیوی دری رار مشاد کار کرد  1981رارستان چمتال گمارته رد. در سال  

( به عمر  1399برد که او بعداً در سال )سر میاش در بلخ بهگی(. در آخر زنده566:  1387)خلیق،  

«،  ستاره  از  سوترآنهای »نامگی در بلخ دار فانی را وداع گفت. تا اکنون از او چندین اثر رعری به  ساله  ۶۹

به چاپ رسیده    و »جواهر کنج رال«  نشین«، »خط دل عشق«، »فال تمارا««، »انار چلهفنجان   ماه در »

کاررفته در رعر جواهری اماکن و رارهای به  پژوهش پیرامونکنونی از جملۀ نخستین    پژوهشِاست.  

آمیزی در رعر معاصر بلخ« در سال  پیش از این پژوهش اثر پژوهشی دیگری به نام »بررسی حساست.  

آمیزی به تجزیه و  برده را از جات انواع حسنیز از همین نویسنده موجود است که راعر نام  1400

ها و اعلام جغرافیایی در رعر حافظ  تحلیل رعرها به بررسی گرفته است. ظاور و بروز رارها، سرزمین

تحلیلی    -با روش توصیفی   1400کشاورز بیضایی در سال  رده توسط محمد  ریرازی مقالۀ علمی نگارته

گیرد. اثر دیگری از محمدرضا بمانیان و دیگران  گی حافظ را به نمایش میدیدهو دریافت میزان جاان

رناختی آن«  های سبک گیتحت عنوان »بررسی تطبیقی معماری و رعر در عصر صفوی بر پایۀ پیچیده

نگاه سبک   - با روش توصیفی از  به دو  تحلیلی و رهیافت کلی مقالۀ کیفی است که در نتیجه  رناسی 

جریان یا دو جریان معماری و رعر در دورۀ موجود بوده است. ی ی در مسیر منظم و ت املی و نقطۀ اوج  

یی تحت عنوان »تحلیل مفاوم  گیرد. تحقیق علمیسبک آذری یا عراقی و دیگر سبک اصفاانی جای می

زنده و  نورتۀ    گی راری در رار  بافت کلان رار«  توسعۀ  )با محوریت  لنگرودی  رعر محمد رمس 

نامۀ اورمزد به چاپ رسیده است که  ( در فصل1398منش در سال )مصطفی گرجی و منصوره حسینی

های کلان رار و اضطراب موقعیت  با روش تحلیلی به بررسی مفاوم رار در رعر با محوریت تأثیر آسیب

بلخ سال ) از راعران معاصر  ( تیزس ماستری  1397پرداخته است. بررسی پارادوکس در رعر برخی 

تحلیلی بحث   -است که نگارندۀ این پژوهش در آن از رعر جواهری پیرامون پارادوکس با روش توصیفی

هیم و اقبال لاهوری مقالۀ علمی از  کرده است.  تحلیل تطبیقی سیمای ررق و غرب در رعر حافظ ابرا

توصیفی و ت یه بر دیدگاه م تب امری ایی ادبیات تطبیقی    -با تحلیلی   1390سال    راد دردکتر جعفر دل

واژه بسامد  نتیجه  در  که  دانش غرب  پرداخته  تمجید  به  هردو  و  بالا  اقبال  در رعر  و ررق  گان غرب 

ها در ایران باستان  اند. سیمای رارها و کاربری آیین آنزمینپرداخته و نیز هردو نگران ناآگاهی مشرق

تاریخی در سال   روایات  زاده و دکتر یاحقی  توسط فرزانه علوی  1390بر مبنای راهنامۀ فردوسی و 
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یی و با ت یه بر روایات تاریخی و راهنامۀ فردوسی پرداخته و در نتیجه  نورته رده که با روش مقایسه

گذاری رارها به نام بانیان آن پرداخته رده  به احداث رارها، تبیین جایگاه، موقیعیت جغرافیایی و نام

های نارناختۀ رارستان آبدانان در قرون اولیه اسلام نورتۀ ابراهیم  است. بررسی و تحلیل رارها و آبادی

به داده  1389مرادی در سال   توجه  باستانبا  ادبیات  های  بر  به تحریر درآمده است. مروری  رناسی 

قویم در سال   عبدالقیوم  نورتۀ  دری  معاصر    ۱۳۸۷معاصر  ادبیات  و  تحلیل رعر  و  با روش گردآوری 

رعر امروز بلخ کتاب دیگری توسط عصیان    هایرود. نمونهپرداخته است که جواهری نیز در آن دیده نمی

توسط عصیان به چاپ رسیده که راعر نیز در   ۱۳۸۴یک نمونۀ رعری گردآوری است که در سال با یک 

آن به معرفی گرفته رده است. سیما و سخن اثر دیگری از محمدصادق عصیان با روش گردآوری معرفی  

  است که جواهری نیز در آن معرفی رده است. تاریخ ادبیات بلخ  ۱۳۸۵راعران و دو نمونۀ رعر در سال  

با روش گردآوری به معرفی و یک نمونۀ رعری    ۱۳۸۷محمد خلیق در سال  رده توسط صالحنگارته

  ۱۳۸۶های خراسان در تاریخ بیاقی نورتۀ مارداد قیومی بیدهندی در سال  راعر را درج کرده است. باغ

باغ به معرفی  با روشاست که  بلخ و  بیاقی پرداخته است. ماتامیر    ها در  تاریخ  تحلیل و تجزیۀ متن 

مقالۀ علمی را تحت عنوان معیارهای رناخت و ارزیابی هویت کالبدی رارها    1383مقتدایی در سال  

در نشریۀ هنرهای زیبای دانشگاه تاران چاپ نموده است که در آن به رناخت معیارها و ارزیابی هویت  

 کالبدی رارها پرداخته است. 

 انجام نیافته است. گونه پژوهشی پس پیرامون این موضوع هیچ

  اماکن در رعر راعر معاصر افغانستان مقالۀ حاضر نخستین کار تحقیقی پیرامون سیمای رارها و  

رس نگارندۀ این پژوهش  گونه تحقیقی در این راستا تا هنوز به دستویژه راعر بلخ بامی بوده و هیچبه

خم  وباید پیچها دانسته رده که  ادبی رعر او ی ی از ضرورت  هایقرار نگرفته است. کن اش پیرامون جنبه

زیبایی و  آن  بهغزل  معرفی  های   به  را  بهکاررفته  لحاظ،  این  از  و  پایانگرفت.  علمی  تحقیق  رسانیدن 

عنوان محتوای رعر پندارته رده و ضروری بوده دریافت وضعیت چارۀ واقعی رارها در رعر و ادبیات به

، پژوهش در خصوص  است. پسکرده  ها استفادهزیبایی  های نغز خویش از اینواره با سرودههماست. او  

 تواند دارای اهمیت بارد. آن راعر معاصر بلخی می رعر

این پژوهش قرار گرفته است، بهییترین مسألهمام قابل توجهِ  کارگیری اسمای  که در این بخش 

رارها در رعر یحیی جواهری است. اندازۀ کاربرد رارها تا کدام پیمانه بوده و کدام تصویرهای زیبایی  

های  گردد تا در پایان به زیباییرود. در این پژوهش کورش میاست، به بررسی گرفته میرا مجسم کرده  

 که دربرگیرندۀ تمامی زوایا بارد، به مسألۀ تحقیق پایان داده رود.بخشیهای قناعتیافته و با پاسخدست

گی  کن اش تازه  است؛ مگر این  گفته رده که در مورد اسمای رارها در رعر سخندر این پژوهش با آن
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ها )اسمای رارها(  سو کاربرد این واژهدلیل که از یک بارد. به این  خودش را نیز دارا میو پویایی خاص  

ها را در گذرته و حال  گانی برخوردار بوده و از سوی دیگر چارۀ واقعی امروزی آندر رعر از وُسعت واژه

  کسی در این مورد )رعر جواهری( سخنی نگفته کند. پس، این پژوهش تازه است که تا هنوز هیچبیان می

کار برده رده و  است تا در این رابطه نشان بدهد که چگونه این رارها به محقق خواستهاست؛ بنابراین، 

 بر چه محتوایی استوار است.

تبیین رعرها می و  تحلیل  با  است:  ذیل  قرار  پژوهش  این  رعر اهداف  را در  اسمای رارها  توان 

ها یعنی از نگاه  کارگیری این رارها و جنبۀ ادبیت آنگی بهچگونه  جواهری دریافت و رناسایی کرد.

بسامد و کاربرد رارها و   افزاید.رناسی رعر  میراه بوده به تخیل و زیباییادبیات با تلمیحات زیبا هم

 های رارها در رعر جواهری. تصویر امروزی آن در رعر نسبت به گذرته. میزان بازتاب نام

کارگیری اسمای رارها در رعر جواهری به  رود: های زیر پاسخ داده میهایدرین تحقیق به پرسش

به کدام پیمانه بوده و از کدام رارها نام برده است؟ کدام رارهای مام در رعر او بازتاب یافته است؟  

آوردن نام رارها در رعر از چه مزایایی برخوردار است؟ کدام رارهای افغانستان در رعر جواهری به 

رناختی  کار گرفته است یا خیر؟ ارزش زیباییان در رعر خود بهکار رفته است؟ آیا او از رارهای دیگر جا 

گان را وسعت داده  های رارها در رعر واژهآوردن نام این رارها در رعر چگونه است؟ با این فرضیه که 

نام رارها در رعر بررسی رده است؛ ولی در    ها کاربرد در گذرته  رود.و با تلمیحاتی ریرین همراه می

های رعری  تحلیلی و با استفاده از کتاب  -با روش توصیفی   خورد.رعر این راعر )جواهری( به چشم نمی

های تاریخی و جغرافیایی نیز مدد  جواهری به پژوهش گرفته رده و در بخش معرفی رارها از کتاب

 جسته است. 

 شهرها و سیمای آن در شعر یحیی جواهری 

در این بیت راعر میان دو چشم معشوقه را به آسیای میانه تشبیه کرده است؛ چون آسیای میانه:  

رود. پس، راعر در آمدن  گیری دیده میهایی چشمدر آسیای میانه امروز از لحاظ امنیت و آرامی ساولت

نمایی  رناسی چارهها رسیده است. در بیت زیر تناسب رارها نیز از لحاظ زیباییمعشوقه نیز به ساولت

 کند:می

 آمدی بلخ هم بخارا رید، از سمیرقنید بیار قنید رسییید 

 هم آمیخت، آسیای میانۀ چشمت ترک و تاجیک را به 

 ( 63/ ب: 1395)جواهری، 

دختران در بلخ و کوه چال دختران در بامیان( در وطن دختران )قلعۀ چالداستان چالارزگان:  

از   پر  تاریخ آن بیشدرد است که میما یک داستان واقعی و  از  با استفاده  اما  رود  برد؛  به آن پی  تر 
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برده رده است. هدف محلول که مردمان  راه است که از محل ناماستفادۀ یک ارزگان چشم، با مجاز هم

که یک )عدد(، ارزگان )اسم م ان( و چشم )نیز اسم که بخشی از انسان(  رود؛ اما اینمحل است دیده می

 رود از نگاه دستور به آن یک ترکیب توصیفی نام نااد: است می

 دختیران« رفتنید در سیوگنید خویییش            ماه مین »چل

 رد؟  یک ارزگان، چشم در راه است؛ سوگندت چه

 ( 162)همان: 

افغانستان در گیتارناسی نوین کشورها چنین معرفی رده است: سرزمینی است در آسیای    افغانی:

(. 110:  1384های مرتفع و بخشی از فلات ایران )جعفری،  ها و کوهستانغربی مرکب از درتجنوب

البته ایران همان ایران سابق است، نه ایران امروزی. در بیت زیر افغانی و پنجابی چون دزدان سرگردنه 

بردن کابل تصویر رده است. مراد از افغانی که منسوب به مردم  غارتو یا مانند عسل و مگس برای به

زند؛ چون برای دوستی راعر موج میوطن  این محل )افغانستان( است، کاربرد دارد.  در این بیت حس

 بردن کابل انتقادانه فریاد زده است:غارتبه

 انییداند            پنجابی و افغانی و باقی عربییان دزدانِ سرِ گردنه چون سیل روان

 اند    دهانآلودهانید            یا مثل ریییترهای کفها مگسانکابل عسل تازه و این

 ( 73)همان: 

های جنوبی خلیج فارس... نام رسمی این کشور دولت امارات  کشوری است واقع در کرانهامارات:  

و   فجیره  الخیمه، عجمان،  را  )رارقه(،  دوبی، رارجه  ابوظبی،  امیرنشین  از هفت  و  است  عربی  متحدۀ 

ها به  مندترین م ان(. امروز این م ان ی ی از ثَروت118:  1384القیوین ترکیب یافته است )جعفری،  ام

فروش به ستوه آمده است و گفته است که همه را بردند و در  آید. او از دست دزدان وطنحساب می

 »امارات« »عمارت« خریدند: 

 خوردند و چریدند؛ ولیی هییچ نگفتییم             

                                ها که عمارت به »امارات« خریدند                                                                                               این

 ( 22)همان: 

های چرب و ریرین مردم را بازی دادند و  گوید که با وعدهکند و میدر جای دیگر نیز نقد می

 کنیم؛ ولی کاری ن ردند و مطلب خویش را پیش بردند:گفتند که وطن را چو »امارات« می

 هیی بگیوینید کیرامیات کنییم          این وطن را چو »امارات« کنیم 

 (45)همان:                                                                                                       
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وسیلۀ راه اسماعیل اول به سلطنت ایران رسید )عباس،  به  1502خاندان صفویه در سال  ایران:  

(. امروز ایران یک کشوری که جدا از ایران گذرته است، جغرافیای محدودی است که به  15:  1384

گی افغانستان قرار دارد. در این بیت راعر نسبت به هند، عراق، حلب و ایران، بلخ و سمرقند از  سایههم

 های آن پیشی و افزون خوانده رده است: نگاه ریرینی و دارته

 از بلخ و سمرقنید بییا قنید ببیر            در هند و عراق و حلب و ایرانا

 ( 109)همان:  

ولایت بامیان در مرکز افغانستان موقعیت دارد... و از جملۀ رارهای نامدار باستانی این  بامیان:  

بودن  مخروبۀ بودا و بند امیر )اولین پارک ملی افغانستان( بر تاریخیرود و دو مجسمۀ  رمار میسرزمین به

وار بیان کرده است: گویند کسان باشت با حور  (. او خیام1072:  1394کند )انصاری،  آن دلالت می

گویم که آب انگور خوش است/ این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار/ کاواز دهل  خوش است/ من می

 رنیدن از دور خوش است. 

آید،  موجود است نسبت به حور باشت و هفت آسمان که به دست نمیبامیان که  در بیت زیر دخت  

 توصیف رده است:  

 کنم از زمین بگو            من هفت آسمان چه 

 از حور باشت نیه، از دخیت بیامیییان

 ( 64/ ب: 1395)جواهری، 

در اواسط سدۀ هشتم میلادی اعراب مسلمان بر این سرزمین دست یافتند و دین اسلام را  بخارا:  

دست گرفتند و فرهنگ و زبان  جا رواج دادند. در اواخر سدۀ نام سامانیان قدرت را بهبه سرعت در آن

جا اراعه دادند و به اوج ر وفایی خود رساندند و بخارا به مرکز علم و تمدن آن روزگار  فارسی را در آن

(. راری است مشاور از ماوراءالنار و مشتق از بخار است به معنای  89:  1384مبدل رد )جعفری،  

اند بنابرآن بدین نام موسوم رده است )دهخدا(؛  بسیار علم، که چون در آن رار علما و فضلای بسیار بوده

 چه حافظ ترک ریرازی خود را در این بیت وصف نموده است:چنان

 اگر آن ترک ریرازی به دست آرد دل ما را               

 به خال هندویش بخشم سمرقنید و بخیارا را

 ( 18: 1379)حافظ، 

 گزین را به نمایش گرفته است:  های بلخ راعر دیار بلخی نیز به بلخ توجه دارته و دارته

 دخت بلخ باری              سمرقند و بخارا مال حافظ بیا تا راه

 ( 25)همان: 
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 آمدی بلخ هم بخارا رد از سمرقند بار قند رسید                

 ترک و تاجیک را به هم آمیخت آسیای میانۀ چشمت 

 ( 63)همان: 

(. بدخشان  392:  1394های بلند و دریای خروران است )انصاری،  بدخشان دارای کوهبدخشان:  

زلزله از لحاظی396خیز است )همان:   در مجموع یک ولایت کوهستانی و  که بدخشان کوهستانی  (. 

رساند که در این بیت نیز همین درد نافته  رود و مردم را به قتل مییی میاست، گاهی در آن زلزله

 است:

 خیورد خورد             در بدخشان کوه آدم میمرد و زن جای غذا غم می

 ( 119/ ب: 1395)جواهری، 

 دیدی که چسان کوهِ فروریخت بلعید             

 کییارییانیۀ اطفیال بیدخشییانییی مییا را 

 ( 27)همان: 

چنان بدخشان یک ولایت سبز و زیبایی است که در آن زیبارویانی نیز در کنار دریای خروران  هم

رود. از سوی دیگر، بدخشان درکنار بلخ و ریراز و سمرقند خواهر دیگری خوانده زارها دیده میو سبزه

 رده است:

 بلخ و ریراز و سمرقند سه خواهرخوانده  

 خواهر چارم اگر نیست بدخشانی هست 

 ( 110)همان: 

 یک جلوه از باار بدخشانم آرزوست          تا بینمت کیه لعیل ِ گلیوبنید کیستییی 

 ( 112)همان: 

 سعدی در رعر خودش گفته است:بغداد: 

 دیگیرنید            که در آفرینش ز یک گوهرند بنی آدم اعضای ییک 

 ( 431: 1387)سعدی، 

در قرآن ریم: انما    -سخن در یک درد برادری و اخوتاین بار جواهری نیز مانند سعدی ریرین

و انسانی خود را در بغداد و دجله رریک    - (؛ یعنی هرآیینه مؤمنان برادرانند10المؤمنون اخوه )حجرات:  

 محل که هدف مردمان محل است، چنین آورده است:  داند و یادی از آنمی

 نامۀ بغداد گریست             در غم دجله و آن آب هوا غمگینیم کابل امروز به غم

 ( 39/ ب: 1395)جواهری، 
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دری از روزگاران  های پرنفوس افغانستان امروز و گاوارۀ زبان پارسیبلخ همواره ی ی از ولایتبلخ:  

گفتۀ پوهاند دوکتور  دری در این ولایت نشو و نموکرده است. بهکان بوده است، که اوستا مادر زبان پارسی

های آریانی همواره مرکز آریانا، بلخ و نواحی آمودریا بوده است  محمدحسین یمین: خاستگاه اصلی زبان

کند: این ن ته رورن رده  (. او نیز اضافه می26: 1391و این یک واقعیتی است غیر قابل ان ار )یمین، 

(. راعر  44است که اوستا در بخدی، بلای ا )بلخ( یعنی مرکز آریانا و نواحی آن پیدا رده است )همان:  

 داند:  خود را بلخی می

 تر باش       که من دهاتیی بلیخم، تیو میاه آفیاقیی گلایه کردم و گفتم که ماربان

 ( 5/ ب: 1395)جواهری، 

: 1386که مربوط به بلخ بارد یا در بلخ ساخته رود )معین،  بلخی منسوب به بلخ و هرچیزی

566:) 

 تابید یک ستارۀ سیمین بیه ریام بلیخ            چرخی به آسمان زد و ماه هرات رد 

 ( 14/ ب: 1395)جواهری، 

از دید دانشمندان در طول تاریخ تمام قسمت داستانی تاریخ کشور ما بدین رار گزین تعلق دارد  

 های بلخ زیباست که در این بیت آورده است:دخت( و ی ی از این داروندارها راه196:  1390)حبیبی،  

 دخت بلخ باری              سمرقند و بخارا مال حافظ بیا تا راه

 ( 25/ ب: 1395)جواهری،  

روز تمدن و  گان روزبهاست که  از اثر حملۀ بیگانهعنوان مرکز تمدن و آبادی بوده  در قدیم بلخ به

  حرص که چشم  انصاری درکتاب جغرافیای خویش نیزگفته است: »از بسمدنیت آن از بین رفته است که  

بار ارغال    22درپی تقریباً  و آز جاانگردان به این سرزمین قشنگ دوخته بود، در اثر تااجم و حملات پی

که از آفاق  اکنون با وجودی( است؛ ولی  555:  1394و تخریب رده.« )انصاری به نقل از واعظ بلخی،  

 رویاهای جواهری بوده است، اما در مقابل زیبایی امروزی هرات بلخ کم آورده است: 

 آفاق رؤیاهیای مین از بلیخ تیا کشمییر و هنید            

 گشتم و لی ن از همه رار»هری« زیباتر است 

 ( 26/ ب: 1395)جواهری، 

عشق   با  ناگسستنی  پیوند  مولانا  نیز  و  خورده  پیوند  عشق  با  بلخ  زیر،  بیت  تمامی  در  که  دارد 

های  هایش از عشق است. در کتاب جغرافیای تاریخی افغانستان آمده است که بلخ ی ی از پایگاهسخن

عنوان  (؛ یعنی از این گفتۀ حبیبی جایگاه و سیمای بلخ به206:  1390علوم اسلامی بوده است )حبیبی،  

ی ی از مراکز علمی که در قدیم در کنار علوم اسلامی علوم ادبی نیز موجود بوده  مطرح است، که در  
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عنوان نماد عشق آمده و آرزو دارد تا یک مولانادمی نیز  رعر این راعر، عارف بزرگ اسلامی )مولانا( به

 پیدا رود که بار دیگر رور عشق و هلاله برپا رود: 

 کنم     تا به بلخِ عشیق میولانیادمیی پییدا ریود نوازی میها رد در هوایش نیسال

 ( 55/ ب: 1395)جواهری، 

 آمدی بلخ هم بخارا رید از سمیرقنید بیار قنید رسیید            

 هم آمیخت آسیای میانۀ چشمت ترک و تاجیک را به

 ( 63)همان: 

 خود تو دانی سخن من که هوابندی نیست             

 بانوی بلخ کم از دخت سمیرقنیدی نیسیت 

 ( 98)همان:  

 من در هوای می دۀ بلخ با تو ام            تو مثل ماه در رب ریراز با منی 

 ( 167)همان: 

گی بوده است که این مزایا را نیز به دیگر اماکن پیشنااد به بلخ و سمرقند مرکز ریرینی و زنده

 کند:بردنش می

 از بلخ و سمیرقنید بییا قنید ببیر            در هند و عراق و حلب و ایرانا

 ( 109)همان: 

جا معبد سترگ هنود است. جواهری در  در هندوستان بنارس نام راری است که در آنبنارس:  

 این بیت از راه بنارس و بودا که هردو به هندوستان تعلق دارند، نام برده است:

 دهید بودا به رورنایی جنگل رسید و گفت           گنجشک را به راه بنارس نمیی

 ( 148)همان: 

رسیدن خود گفتند که وطن را به مانند  قدرتیک تعداد مردم با رعارهای زیاد برای بهپاریس:  

سازیم و درمن ما هم همان درمن قرآنی  پاریس )پاریس رار رؤیاها و در زیبایی رارۀ آفاق است( می

 گوید: ها میکند و از زبان آن)ابلیس( است. او در این بیت انتقاد می

 ما که باریم وطن پاریس است          اولین درمین میا ابلییس اسیت

 ( 45)همان:  

رار لاهور مرکز استان پنجاب و مرکز دانش و فرهنگ است )دفتر مطالعات سیاسی و  پنجابی:  

گروه  5:  1389المللی،  بین چند  زیر  بیت  در  که  است  امروزی  پاکستان  رارهای  از  ی ی  پنجاب   .)
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ها( باهم در نابودی کابل دست دارته و مانند رده است به عسل و مگس و یا  )پنجابی، افغانی و عرب

 دهان خوانده رده است:آلودهمانند رترهای کف

 انیداند             پنجابی و افغانی و باقیی عربیاندزدانِ سرِ گردنه چون سیل روان

 انددهانآلودهاند            یا مثل رییترهای کفها مگسییانکابل عسل تازه و این

 ( 73)همان: 

محل«  جاان« و »تاجدر این بیت خیلی عارقانه و با صمیمیت تمام راعر از داستان »راهمحل:  تاج

اش بانوی زیبایی است که هیچ چیز در برابرش اهمیت  برده آرایۀ تلمیح را آورده است و برای معشوقهنام  

 ندارد؛ مگر او: 

 ریزم محل« را به پات میجاان« نیستم ولی بیانیو           تمام »تاجاگرچه »راه

 ( 35)همان: 

 برده است:محل نام در این بیت نیز از تاج

 محل را چه کند سر تاجگه بیدل ببییرییید           رعلۀ تاج بهها را به زیارترمع

 ( 199)همان: 

گونه آورده  تلمیحدر این غزل جواهری داستان واخوردن حضرت مولانا و رمس تبریزی را  تبریز:  

 عنوان محل س ونت رمس بوده و از آن یاد رده است:است. تبریز صرف به

 به محضر تو رسیدم قبیله رورش کرد         خیال کرد که من نییز رمیس تبیرییزم 

 ( 35)همان: 

بیزانس ترک ترکستان:   و  ایران  برای  نظامی  تادید  میلادی  رشم  سدۀ  از  مرکزی  آسیای  های 

م. تصرف نمودند    1055ردند و پس از گرایش تدریجی به مذهب اسلام بغداد را در سال  محسوب می

م. به متصرفات خود افزودند و در پی آن به آسیای صغیر روانه    1071النارین را در سال  و ایران و بین

غزنوی ) و در سرزمین س نی گزیدند... سلطان محمود  از ترک1030تا    971ردند  آسیای  (  تباران 

چنان در این بیت صنعت ایاام  تبار در زیبایی نام دارد. هم(. مردم ترک14:  1384مرکزی بود )جعفری،  

انی که با رب  رود؛ »ماه« به دو معنی ی ی ماه ترکستان همان معشوقۀ راعر و دیگر ماه آسمدیده می

 و آسمان و تاری ی تناسب دارد: 

 رب رد بدرآ که آسمان تاریک است         ای کشتییییی نقییره میاه تیرکستیانیییا

 ( 109)همان: 

بهجزایر:   عرب  متحدۀ  یا جزیرۀ  الجزایر  بیت همین  امروز  این  در  نیز  و  بوده  زیبایی  نماد  عنوان 

 موضوع بازتاب یافته است: 
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 سفیر، سفیر، »سفیر قنیدهیار«؛ امیا نیه!           سفر به سمت  جزایر به سمت زیبایی 

 ( 56)همان: 

چنان در جنت گویا جوی ریر )نار نام جوی ریر. همدر کابل افغانستان جایی است بهجوی شیر:  

سورۀ محمد(... خداوند برای آدمیان جنتی مایا کرده است و برای ران داده    15ریر/ اَنااَرٌ مِن لَبَنٍ آیت  

کنند. همین وعده و بِشارت را برای خود واره واعظان در هنگام تبلیغ ران از آن یاد میرود که هممی

نماهای نااسلام موضوع انتحار و انفجار زیاد  کند؛ چون دیده رده است که از سوی اسلامران توصیه می

 رده و به زهر هلاهل آب بدل رده است:

 آب ما زهر هلاهل رد بس است              جوی ریر و چشمۀ قند از خودت 

 ( 141)همان: 

های رمالی و جنوبی تش یل رده است که در  جزیره از کوهزمین مرتفع ساحلی غرب ربهحجاز:  

اند )راداب،  تر کوهستانی است از هم جدا ردهیی که کمحوالی رار مقدس م ه به واسطۀ وجود منطقه

گویند. در رعر این راعر  ها حجاز می(. به سرزمین م ه و مدینه و طایف و روستاهای آن14:  1383

 کشد:چندین بار حجاز به کار رفته است. به گفتۀ این راعر بلخی رب حجاز از بوی محمد )ص( نفس می

 باز آ کیه خییدا خیییانییه و قشیییلاق نییدارد              

 جا حاجی چه کند کعبه، حجاز است در این

 ( 13/ ب: 1395)جواهری، 

 گشتییۀ حجییاز     این دل که کعبه بود چرا سومنات رد؟ پرسییدم از مسیافییر گم

 ( 14)همان: 

 ( 30کشد از بوی محمد )همان: رب حجاز نفس می

 یی دارد خیدا                 هایت خیانیهپشت پلک چشم

 کشی ناز حجاز و رنج صحرا تا چه وقتمی

 ( 40)همان:  

چنان گفته رده است که اگر مرد هستی، مردی خود را در آزادسازی فلسطین نشان بده، نه هم

 که ما را در زیر ساز خویش برقصانی:این

 دانم ز مصری یا حجییازی           ولی دانم تو هم اهیل نمییازی نمی

 نوازیجا میاگر مردی، فلسطین را کن آزاد           چرا ساز خود این

 ( 123)همان: 
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ریرینی بلخ و سمرقند    (.284:  1384حلب ی ی از رارهای مام سوریه است )جعفری،  حلب:  

 نااد کرده است: ردیفانش پیشرا به حلب و سایر هم

 از بلخ و سمرقند بیا قنیید ببییر            در هند و عراق و حلب و ایرانا

 ( 109)همان: 

بیت رار راعر مانند دمشق و حلب چارۀ جنگی گرفته است. امروزها در دمشق و حلب در این  

 ردت روان است:  جنگ به

 مثیییل ریییراز نشیید، مثییییل سمییرقنیید نشیید                

 رار من سنگر جنگ است، دمشق و حلب است 

 ( 28/ الف: 1395)جواهری، 

نام حصۀ سرزمین افغانستان غربی و رمالی تا تخارستان و مجاری هلمند و کابل در قرن  خراسان:  

آید که این نام در عاد ساسانیان از قرن پنجم میلادی به  مینظر  هفتم میلادی خراسان بود. و چنین به

چنان عیار خراسانی نیز در میان مردم مروج است که  (. هم18: 1390بعد رارت یافته بارد )حبیبی، 

 اند: گویا این مردم اهل خراسان از عیاران

 بنویس قلم! تا که نورتن کند آرام              سییوز دل عییار خیراسیانیی مییا را

 ( 27/ ب: 1395)جواهری، 

مردی  در این بیت عیاری دختر دروازی )بدخشان( بازتاب یافته است و درواز به عیاری و جواندرواز:  

 نام دارد:

 ترک ریرازی تو گرچه که رارآروب است              

 نیسییییت عییییارتییییییر از دختیییر »دروازی« 

 ( 203)همان: 

میمنه )جعفری،   - آب و علف در مسیر مزار های بزرگ و بیدرت لیلی ی ی از درتدشت لیلی:  

جا در درازای جنگ افغانی معروف است که در  جمعی در آن( قرار دارد که گورهای دسته111: 1384

 بیت زیر نیز آمده است: 

 وفا تپید محبت بیه دریت لیلیییی مییرد      چه اعتماد کنم بعد از این به سوگندت 

 ( 108)همان: 

قبل از میلاد، دمشق به پایتخت خلفای اموی تبدیل رد و    750تا    650های  بین سالدمشق:  

در آن اسلام  به یک سرزمین عربدین  و  یافت  (.  283:  1384زبان مبدل گردید )جعفری،  جا رواج 
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دمشق نیز مانند خراسان سابق از تمدن و تاریخ بس بلندی برخوردار بوده است. بار دیگر راعر از دست  

خند  بیند و خواهان لبست و وطن را مانند دمشق و رام در حال رُسوایی و تباهی میمردان نامرد راکی

 روزهای پیشین است:

 این ملک از دست رما رُسوای خاص و عام رد         

 خنید میا را پیس بیدهمثل دمشق و رام رد لیب

 ( 78)همان: 

 رود رایر دمشیقگر در این کشور نتابد نور عشق             رار کابل می

 ( 115)همان: 

 های دمشق و عراق سوخیت          اف بر زمانه قسمت ما هم تفنگ رد تناا لاله

 ( 119)همان: 

رفسنجان ی ی از رارهای صنعتی جماوری اسلامی ایران است که پستۀ نامی آن  از  رفسنجان:  

 نام و نشانی عالی برخوردار است. در بیت زیر راعر معشوقه را به پستۀ رفسنجان تشبیه کرده است:

 رخیا، پستیۀ رفسنیجانیابرا، ریحانا           آلالهماها، صنما، سمن

 ( 109)همان:                                                                                                 

: 1384قبل از میلاد ساخته رد )جعفری،    753های موجود، رار روم در سال  بنابر افسانهروم:  

)دفتر  11 است  تیبر ساخته رده  رود  درکنار  و  منطقۀ »لاتیوم«  تپه در  بر روی هفت  (. رار »روم« 

بین امروز مرکز  6:  1389المللی،  مطالعات سیاسی و  بزرگ و قدیمی که  از رارهای  نیز ی ی  (. روم 

کند که یادت است که گفته بودی  زد میچنان به حافظ گوشایتالیاست در رعر جواهری آمده است. هم

گردیم( اینک نشود که از پی راخ  گردیم/ یار در خانه و ما گرد جاان میلبان می)آب در کوزه و ما تشنه

 نبات به »روم« و »ری« بروی:

 بگییو بیه حیافیظ ریییراز در  مصیلایییش 

 جاستروم و ری نرود؛ راخۀ نبات اینبه 

 ( 4)همان: 

ری ی ی از رارهای قدیمی در کنار بلخ، ریراز، سمرقند و کابل است که زبان پارسی جان  ری:  

 همه است:
 بلخ خواهرخواندۀ ریراز و کابل یار »ری«          

 قند ریریین سمیرقنید اسیت جیان پیارسییی 

 ( 126)همان: 
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 بگییو بیه حیافیظ ریییراز در  مصیلایییش             

 جاستروم و ری نرود؛ راخۀ نبات اینبه 

 ( 4)همان: 

بودن غشسالنگ نمادی از پاکی و رورنی که معشوقه را به دریای سالنگ در پاکی و بیسالنگ:  

 دانسته است: 

 یی، پاکی... به یک معنی                  زلالی، رورنی، آیینه

 چنان دریای سالنگ رمالی مست و زیبایی 

 ( 195)همان: 

سمرقند ی ی از رارهای قدیمی و بزرگ است در ماوراءالنار، آبادان و با نعمت بسیار و  سمرقند:  

جای بازرگانان همۀ جاان است. تیمور سمرقند را پایتخت خود قرار داد و خود وی و جانشینانش در  

 (:89: 1384آبادانی و ر وه رار کوریدند )جعفری، 

 در صنم خانۀ ریراز و سمرقند و هرات               

 گر پری نیست به هر گوره پریواری هست

 ( 91)همان: 

 چشمان سمرقندی نیز ستوده رده است:

 جای تو نبارد وطنی، من چ نم  های تو سمرقندی و لب، ریرازی         هیچچشم

 ( 77)همان: 

های بلخ را  (. راعر بلخ و دارته98سمرقندی نیست« )همان: در مصراع »بانوی بلخ کم از دخت  

 با سمرقند مقایسه کرده است. 

(. در بیت قبلی »قند  109»از بلخ و سمرقند بیا قند ببر/ در هند و عراق و حلب و ایرانا« )همان:  

ها بوده و  گر خوبیبلخ و سمرقند«  در رارهای هند، عراق، حلب و ایران پیشنااد رده است که نشان

 که این قند قند دختران این رارها بارد یا قند واقعی، معلوم است که در ریرینی مشاور است.آنحال

آمدن عباسیان پایتخت از دمشق به بغداد منتقل رد و دمشق  کاربا برافتادن امویان و رویشام:  

رفته رفته رونق خود را از دست داد و سرزمین سوریه که در آن زمان رام نام دارت، از اهمیت پیشین  

نشین و  (. به گفتۀ مولوی نیز در قدیم رام و دمشق ی ی از رارهای دل283:  1384افتاد )جعفری،  

جاها همان صلابت و    های نیابتی در این(؛ ولی در این اواخر جنگ 54:  1387زیبا بوده است )ثابت،  

یابد که  نگرد و درمیزیبایی قدیم آن را از بین برده است. راعر درد آرنای بلخی در رار خودش نیز می

 رسیده است: آرام به تباهی رار و دیارش نیز مانند رام و دمشق از دست مردم خون

 این ملک از دست رما رُسوای خاص و عام رد         
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 خند ما را پس بده مثل دمشق و رام رد لب

 ( 78)همان:  

عنوان ی ی از رارهای مام ایران امروزی  ریراز در گیتارناسی نوین کشورهای جاان بهشیراز:  

)جعفری،   بدیع144:  1384است  مقامات  در  رار  این  نام  همچنان  است  (.  آمده  )ریرازیه(  الزمان 

(. رار ریراز و سمرقند و هرات در یک ردیف با  34:  1401زاده،  زاده باوانی و و حید زینال)اسماعیل

 مانند زیاد دارد:پی رهای زیبای پریهم از نگاه پری

 خانیۀ رییراز و سمیرقنید و هیرات               در صنم

 گر پری نیست به هر گوره پریواری هست

 ( 91)همان:  

کردن و آوردن  ها ر لات و ریرین تعارفبا ایاام )ریراز به دو معنی: یک با لب یعنی از ریرازۀ لب

آرمانی و  زیبا  رار  و  حافظ  داستان حضرت  از  نبات  راخ  با  ریراز  دیگر  و  همه    - است  است  حقیقی 

های زیر از ریراز خوب استفاده  چنان در بیتانگیز چه جانانه استفاده کرده است. همدانند( زیبا و دلمی

 رده و بر زیبایی رعر افزوده است:

 تییو ز ریییراز لبییانیت ر ییلات آوردی             

 ر ر افشاندی و یک راخه نبات آوردی 

 ( 49/ الف: 1395)جواهری، 

 جای تو نبارد وطنیی، مین چ نیم های تو سمرقندی و لب، ریرازی     هیچ چشم

 ( 77/ ب: 1395)جواهری، 

 من در هوای می دۀ بلخ با تو ام            تو مثل ماه در رب ریراز با منی 

 ( 167)همان: 

 در بیت زیر چشمان معشوقه به رار ریراز تشبیه رده است:

 کا شان خداست رار ریراز و می دۀ بلخ استچشم است  این نه 

 خیانیه سیوز میولانیاسییت، بییر در آستیانییۀ چشمییت»هیوا«ی می

 ( 63)همان: 

کشور عراق در غرب آسیا جای دارد و از رمال به ترکیه، از خاور به ایران، از جنوب به خلیج  عراق:  

غربی به عربستان و از غرب به اردن و سوریه محدود است  فارس و کویت و عربستان سعودی، از جنوب

عنوان رارهای ریرینی و زیبایی دانسته رده است  (. رارهای بلخ و سمرقند به295:  1384)جعفری،  
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که در این  ییکند؛ چون از دید راعر ریرینیو به هند، عراق، حلب و ایران پیشنااد بر بردنش را می

 جا نبوده است:رود، در آنمیرارها دیده 

 از بلخ و سمیرقنید بییا قنید ببیر            در هند و عراق و حلب و ایرانا

 ( 109)همان: 

نشین دانسته های زیبا و دلعنوان لالهجا را بهوقتی بر دمشق و عراق جنگ است، راعر مردم آن

آید که در وطن ما هم قسمت مردم تفنگ است و این تفنگ  سوزند و نیز یادش میاست که در جنگ می

که حس  رود، بلتناا دیده میدوستی جواهری نه سوزش و نابودی را باهم دارد. در این بیت حس وطن

 زند: دوستی او موج میانسان

 های دمشق و عراق سیوخیت            اف بر زمانه قسمت ما هم تفنگ رد تناا لاله

 ( 119)همان: 

دادن ماهیت امروزی ران  نقدی بر ریخان عرب و نشانعرب )عربستان/ ایالات متحدۀ عرب(:  

رراب و زوج قانونی ران    رغل ریخ عرب س س وام:  چنان در جایی گفتهرود. همدر این بیت دیده می

باید مرکز اسلامنفت است.    و  قمار الگوی خوبی  سر زمین و مردم عرب  بارد )ظریفی،  و  ها در جاان 

کسی نیستیم  های عرب چنین است. البته ما در پی بدگویی هیچ(. دید راعر نسبت به ریخ101:  1397

)رجوع کنید به    ها برای بشریت بارند و به باور راعر ها باید الگوی خوبیچه که مام است، عربو آن

 چنین نیست:  رعر راعر( 

 ان یی ریونیانیزوج ق  اری ت و قمیت اسینف         عربرغل ریخان  است و رراب... 

 ( 160:  1393جواهری، )

عنوان مرکز قدرت محمودی و یگانه ها )در عصر سلطان محمود غزنوی( غزنه بهدر گذرتهغزنه:  

رفت، علم و... ترقی کرده که به تعداد چاار سد راعر و  م انی بوده است که در آن آرامی، امنیت، پیش

گرفتند(؛ اما امروز بر اثر جنگ، برادرکشی،  ها میگفتند و صلهاند و رعر مینویسنده در اطراف دربار او بوده

خواهد که  نابرابری و... از سوی مردم ما این دو رار بزرگ و تاریخی به خون غلتیده است. پس، راعر می

که دارد،  ییاش را با تمام زیبایی و آرمانیرعر بگوید و در رعر هدف غزل است تا عشق و مَحبت درونی

رود، مختص کند؛ ولی این غزل به رعر نه تعریف میگوهای چشمان ررابی که غزل نیز همانبر ریرینی

 گیرد که رازق فانی گفته است: یی تعلق میگینانهغم

 راعر مردم برای مردم اسیت            ترجمان دردهای مردم است

 ( 70: 1391)فانی، 

 زند: میجواهری نیز راعر دردهای مردمی است که در رعر او این دردها به وفور دیده رده و موج  
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 هر بار که خواهم غزل تازه نیویسیم               یا غور به خون غلتد و یا غزنه بنالد 

 ( 121/ ب: 1395)جواهری، 

ها غور نیز ی ی از مراکز مام و  غلتیده سخن رفته است. در گذرتهخوندر بیت زیر از غورِ بهغور:  

تاریخی وطن مردم افغانستان بوده است که امپراتوری غوریان نام دارد. امروزه چارۀ غور نیز به یک رار  

 ماند و این چاره از زبان جواهری در رعرش چنین آمده است: نابودرده می

 هر بار که خواهم غزل تازه نیویسیم               یا غور به خون غلتد و یا غزنه بنالد 

 ( 121/ ب: 1395)جواهری، 

اروپایی )مسیحی( است که در رعر سعدی ریرازی نیز فرنگی منسوب به کشور فرانسه،  فرنگ:  

 مردم این مرزبوم توصیف رده است:

 جز دهان فرنگی و مشیک تیاتیاری که تا به قیامت کسی نشان ندهد           بهچنان

 (   431: 1387)سعدی، 

 واز تو رار فرنگ رید بیانیو! تو آمدی... همه جغرافیای این آفاق            به پیش

 ( 6/ ب: 1395)جواهری، 

اندازند؛ یعنی به خانۀ سالمندان  اند که  پدران ران را در زمان پیری دور میاهل فرنگ مردمانی

 فرستند و از همین لحاظ پدران از ایشان ناراضی استند: می

 در استیم دلان دربهنه اهل فیرنگییم نیه عیاق پیدر استیییم        از دست رما سنگ 

 ( 74)همان: 

در این بیت، راعر برای مسلمانان بازگو کرده است که ما مسلمانیم؛ ولی در مسجد ما چراغ از  

ها بازگو رده  رفت فرنگیبود که نیست؛ یعنی پیشفرنگ است باید که از ساخته و پرداختۀ خود مان می

 است:

 مسلمیانیم؛ امیییا مسجییید میییا           اگر دارد چراغی از فرنگ است 

 ( 124)همان: 

غربی قارۀ آسیا  خاوری دریای مدیترانه و در جنوبسرزمین فلسطین در انتاای جنوبفلسطین:  

و پیمبر  311:  1384واقع رده )جعفری،   از یک خدا  فلسطین همه مسلمان و  افغانستان و  (. مردم 

خون عملاً جریان دارد. پس، راعر خود را در  وپیروی دارند و در عین حال در هردو کشور جنگ و کُشت

 غم برادران دینی )انما المؤمنون اخوه( خویش رریک دانسته است:

 خیواهیر خیوب فلسطینیی مین بیاور کین   

 کده ما مثل رما غمگینیم که در این غم
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 ( 39)همان: 

اند( و به دیگر کشور  یی از مردم به نام مسلمان از مصر یا حجاز... که اهل نماز استند )عربعده

زنید،  زند که اگر مرد استید و لاف از اسلام مینوازند. راعر برایش صدا می)افغانستان( ساز خود را می

 کنید؟ که در این دوبیتی آورده است:ها را آزاد نمیروی تان فلسطین در غم غرق است، چرا آندر پیش

 دانم ز مصری یا حجییازی           ولی دانم تو هیم اهیل نمیازی نمی

 نوازی؟جا میاگر مردی، فلسطین را کن آزاد           چرا ساز خود این

 ( 123)همان: 

ربهقطر:   خاور  در  است  کوچ ی  آسیای  کشور  و  فارس  خلیج  جنوبی  ساحل  عربستان،  جزیرۀ 

ثَروت327:  1384غربی )جعفری،  جنوب و  مام  از رارهای  ی ی  قطر  مرکز  (.  و  امروزی  مند جاان 

ها بوده است که نسبت به ما این رار و مردمش خطر به حساب آمده است. از امیران  امیران بزرگ عرب

 ها ندارد:گی به آنبستهقطر گذرتن به این معنی که علاقه و دل

 گیذرییم گذریم         از امیران قطر میما ز میدان خطر می

 ( 45)همان:                                                                                        

قفقاز راملِ یک آذربایجان، جماوری گرجستان روروی و جماوری ارمنستان است که همه  قفقاز:  

ها مربوط به ایران بزرگ و ترکیه بوده است. زیر اثر روروی امروزی و از متحدان آن است. در گذرته

رود؛ البته خوانش این دایره را راعر  ها بعد از قرآن کریم خوانده میرعر حافظ ریرازی در تمامی خانه

قفقاز( جاهایی است که در آن رعر حافظ ریرازی دیده و  مشخص می کند. )ترکستان، هند، کابل و 

بودن و توجه مردم آن به رعر و فرهنگ  رود. پس، قفقاز نیز ی ی از رارهایی است که ادبیخوانده می

 دهد: و ادبیات را نشان می

 بخش هر خانه است             های تو زینتپس از قرآن غزل

 به ترکستیان و هنید و کابیل و قفقیاز، حافیظ جیان 

 ( 185)همان: 

(؛  991:  1394قندهار پیشینۀ پرافتخار اجتماعی و فرهنگی را در خود دارد )انصاری،  قندهار:  

ولی امروز در این ولایت اجتماعی و فرهنگی به اندازۀ دیروزش چندان توجه نشده است و مردم آن نیز  

 اند مانند کابل، هرات و هلمند:  که زن را به تازیانه بستهعنوان مردمیبه

 اند          در کابل و هرات و به هلمند و قندهار زن را به تازیانۀ تحقیر بسته

 ( 109/ ب: 1395)جواهری، 

 سفر، سفر »سفر قندهار«؛ اما نه!                 سفر به سمت  جزایر، به سمت زیبایی 
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 ( 56)همان: 

 ست این              ست این، یا ماه هلمندیدخت سمرقندی

 بردهای پرخطر تا قندهارم میکز راه

 ( 200: 1395)جواهری، 

محمد بلخی به قونیه امروز قونیه رار مستان و  الدیندانند که با رفتن مولانا جلالهمه میقونیه:  

رومی    - عارقان حضرت خداوندگار است که با پیروی از اندیشه، عرفان و معنویات این عارف بزرگ بلخی

 چارۀ معنویت بس بالایی دارد: 

 آیند             در بلخ پیی گنیج از وییرانیه میولانیادستان از قونیه میمستان و تای

 ( 145/ ب: 1395)جواهری، 

در فرهنگ دهخدا آمده است: کابل از بلاد بسیار قدیمی دنیاست و در زمان اس ندر وجود کابل:  

دارته است. در آثار مؤرخان عاد اس ندر و در جغرافیای بطلیموس از آن به نام »قابوره« و »اورتوسپاته«  

(؛ اما  435  :1378یاد رده. در راهنامۀ فردوسی م رر از کابل و کابلستان نام برده رده است )دهخدا،  

رود. نمای کابل کج است. کابل  امروز رار کابل به یک رار انفجاری تلقی رده، در کابل زن تحقیر می

ویژهبه از  ی ی  است.  رده  خوانده  فتنه  مرکز  پایتخت  به  گیعنوان  منجر  که  هنجارگریزی  های 

میزیبایی سخن  )کابلرناختی  تشبیه  با  راعر  پس،  است.  تشبیه  صنعت  این  رود،  و  تازه  ها  عسل 

 گران کابل را مگس خوانده است:اند( کابل را عسل تازه و غارتمگسان

 کرد            تیارییک رید ستیارۀ ریام میزار هییم  رب کابل غروبماه هزارویک 

 ( 8/ ب: 1395)جواهری، 

 نامۀ بغداد گریست            در غم دجله و آن آب هوا غمگینیم کابل امروز به غم

 ( 39)همان: 

 هایت دو کفتر مولاست هردو سر در هوا و رارآروبچشم

 چه خبیرسیاز کوچیک و زیبیاسیت کابلستیان خانیۀ چشمیت

 ( 63)همان: 

 حالا نمای آن و آن دلربا کیج اسیتکابل مگو... عمارت دل بود و دلبران           

 ( 80)همان: 

 هلمند و قندهار انید          درکابل و هرات و به زن را به تیازییانیۀ تحقییر بستیه

 ( 109)همان: 

 ریود رایر دمشیقگر در این کشور نتابد نور عشق             رار کابل می
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 ( 115)همان: 

 که سخت است     وداع بییاد و بییاران بیا درخییت اسییتسرا کاریدر این دوزخ

 هییا در پیییایتخییت اسییتگفیت سیربییاز     تمیییام فتنیهبه سنگر با خییودش میی

 ( 116)همان: 

 های کابیل غیم مخییور            کودک آوارۀ رب

 روا روزت بخیر روی آخر تو هم فرمانمی

 ( 137)همان: 

 نمایی کرده است: در این بیت کابل رار انفجار چاره

 ام         زیارت تو... اگر انفجار بگذارد سلام کابل زیبا! زیارت آمده

 ( 140)همان: 

ها کابل چارۀ دیگر دارت و ی ی از رارهای قدیمی و خرم معرفی رده  اگرچه در گذرتهکاشان: 

کاران برسد. پس، کاران  است؛ ولی امروز در رعر چارۀ دیگری دارد. راعر آرزومند است تا حد اقل به 

 با سیمای خوب و خوش قد کشیده است: 

 مییین بییه ساییراب ارادت دارم             حیف که کابل من کاران نیست 

 ( 128)همان: 

های کاران را به چشمان زیبای ساراب  راعر با تلمیح زیبا از داستان ساراب نام برده و چشمه

 تشبیه کرده است: 

 های کاران... مثل چشمان خودت رورن باد  آی ساراب عزیز! چشمه

 ( 129)همان: 

کشمیر ی ی دیگر از رارهای جاان است که در کنار هند و پاکستان امروزی قرار دارد.  کشمیر:  

 در بیت زیر از آن در کنار بلخ و هند یاد رده و هرات از آن کرده زیبا دانسته رده است: 

 آفاق رویاهای من از بلخ تیا کشمیییر و هنیید              

 گشتم و لی ن از همه رار »هری« زیباتر است 

 ( 26)همان: 

سیاه پورانده رده و طبق روایات اسلامی به    ر ل است که با پارچۀگاهی م عبکعبه زیارتکعبه:  

گاه  (. خانۀ خدا و زیارت79:  1383)گودوین،  دست ابراهیم )ع( و پسرش اسماعیل )ع( ساخته رده است  

جا برابر است با یک هزار رکعت نماز در  مسلمانان یگانه جایی است که یک رکعت نماز مقبول در آن

روند؛ اما این بار کعبه و  جا همه ساله میخاطر حج در آندیگر مساجد دنیا. حاجیان از سراسر دنیا به
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اند، که  نشسته در این وادی خفتهغمچاره و بهحجاز در ممل ت ما آمده است. هزاران مردم فقیر و بی

 رری ی کند: جاان باید با ایشان غم

 بییاز آ کیه خییدا خیانیه و قشیییلاق نییدارد              

 جا کند کعبه حجاز است در این حاجی چه

 ( 13)همان: 

             خییریآن  ولی ز   ترسم؛نمی دیو و دد  مسلمانم ز 

 ترسم می ،گستردکون  زیر  فرش کعبه را درکه 

 ( 25/ الف: 1395جواهری، )

خلاف عادت  ،  کند پای   زیر   ریخ که فرش کعبه را در در این بیت او، ظریفی چنین نگارته است:  

که کعبه را  (؛ یعنی ریخی95: 1397است )ظریفی، که در معنای این بیت تناقض موجود  بوده روزگار

 رود تا برای مقدسات اهمیت قایل روند. زیر پای کند و برایش ارزش ندهد، پس از دیگر مردم توقع نمی

رار لاهور مرکز استان پنجاب و مرکز دانش و فرهنگ اسلامی است... مرکز عمدۀ آموزری  لاهور: 

سایه  که برادران هم(. از این5:  1389المللی،  بارد )دفتر مطالعات سیاسی و بینلاهور دانشگاه پنجاب می

خورد که اقبال  کنند، جواهری حیف میواره انتحاری تقدیم میاند و همبه مردم و وطن ما خیانت کرده

 بارد: ها( میچنان در این بیت از محل )م ان( یاد رده است که هدف محلول )آدمجاست. همبزرگ از آن

 سییت           زیستن در برِ همسیاییۀ بیید مجبیوری

 ستحیف از اقبال که اصل و نسبش لاهوری

 ( 116/ ب: 1395)جواهری، 

 گی در رودخانۀ ژرف و پرلجن کابل به بحیرۀ مدیترانه تشبیه رده است:زندهمدیترانه: 

 گی گاهی چو رودخانۀ کابل پر از لجین           گاهی مدیترانۀ ژرف است زنده

 ( 139)همان: 

مزاری« و »مزاری که همه  های زیر »ستارۀ رام مزار«، »ملنگ  های بیتدر ترکیبمزارشریف:  

 منسوب به رار مزار است« با زیبایی تمام انع اس یافته است و هرکدام در زیبایی رعر افزوده است:

 رب کابل غروب کرد             تارییک ریید ستیارۀ ریام میزار هیم ماه هزارویک 

 ( 8)همان: 

با آمدن معشوقه در داخل دفتر، عارق مانند ملنگ مزاری رده است که در حقیقت یک تشبیه  

 ست:عالی

 یک روز عشق، داخل دفتر قدم نااد            عارق ردم، ملنگ مزاری ردم رفیق 
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 ( 65)همان: 

 

 ایم             ایم آخر تفاهم کردهآیینه را گم کرده

 بیردرود ییا از میزارم میییا او مزاری میی

 ( 200)همان: 

های  عنوان رار تمدن و تاریخی قامت برافرارته و همیش با داستانمصر در درازای تاریخ بهمصر: 

نمایی کرده است. نمای مصر توأم با داستان موسی و فرعون، یوسف و زلیخا و عزیز  جالب و جذابی چاره

ادبیات عرفانی عالم اضداد   بر دارد. همیشه در  به خود در  ادبیات تلمیحات تلخ و ریرینی را  مصر در 

ردن  بینند. راعر با گمنمایی کرده است؛ یعنی عارفان در هستی نیستی را و در نیستی هستی را میچاره

رود  رناسی ادعا میگونه در سبک خواهد پیدا رود. همینآوردن عشقش میدستدر رار عارق برای به

(. ادبیات زبان برتر 32:  1380،  صل انحراف و خروج از هنجارهای عادی زبان است )رمیساکه سبک حا 

انگیزی و وُسعت دایرۀ  گان خیالکند و با معانی دومی برای واژهها جا باز میگونه توجیهاست که برای این

 آید. نواختن ساز در بیت پایانی نیز عدول از هنجار است: دست میگانی در زبان رعر بهواژه

 رود گشته پیدا رد عزیز مصر رد      عارق آواره در رار رما گم مییوسف گم

 ( 41/ ب: 1395)جواهری، 

 دانم ز مصری ییا حجیازی                ولی دانم تو هیم اهیل نمیازی نمی

 ( 123)همان: 

تناا ت لیف دینی، بل ه  ترین رار اسلام نهبرای مسلمانان مؤمن زیارت حج و سفر به مقدسمکه:  

(. با رنیدن نام م ه برای آدمی  78:  1383آید )گودوین،  حساب میگی ران نیز بهاوج معنویت زنده

رود؛ چون م ه نماد قدسیت و پاکی است. رفتن حاجی به م ه با پاکی و زدودن  پاکی و صفایی تلقین می

فرماید: »نماز آدمی را از فحشا و من ر  همراه است. خداوند بزرگ در سورۀ عن بوت میهای دل به  زنگ 

آدمبازمی که  است  رده  دیده  اواخر  این  در  میدارد.«  نماز  کارهای  ها  از  را  آدمی  نماز  ولی  خوانند؛ 

صیقل نداده و سیاهی دل او را به    کند؛ حج، حاجی را مثل آیینه دارد. حاجی حج میناپسندیده بازنمی

اند؛ چون پول حاجی از راه حلال و  یی از حاجیان اژدهار ردهسپیدی عوض ن رده است. برع س، عده

درست به دست نیامده است. از این لحاظ، راعر تشویش دارد که مبادا ماری به اژدهار عوض رده بارد  

 و این بار جاان را ببلعد: 

 حاجی از م یه چاییا آوردی               چیه بییرای دل میییا آوردی

 آوردی  -قالییو بلا - یا که در م ه سیاحت کردی              چند من
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 ( 168)همان: 

وار و صنم زیاد دارد؛ یعنی زیبایی  زیر ریراز و سمرقند و هرات در یک ح م پری  در بیتهرات:  

زدن استعاره از دختران زیبای  دختران این اماکن تشبیه رده به پری. ستارۀ سیمین بلخ با قرینۀ چرخ

اند که در حقیقت کاربرد زیباست. بلخ و هرات و ستارۀ رام بلخ  بلخی بر آسمان هرات ماه را ر ل داده

انگیزی و تصویرسازی حس و حال در رعر بخشیده و نیز تناسب دارند. زیبایی  و ماه هرات برای خیال

چنان در این رار با تمام  رار هرات نسبت به دیگر رارها و افق رام هرات در ابیات زیر زیباست. هم

 کارها انتقاد کرده است: گونه اند و بر اینها بر همین ستاره و ماه تازیانه زدهزیبایی

 خانۀ ریراز و سمیرقنیید و هییرات             در صنم

 واری هست گر پری نیست به هر گوره پری

 ( 91/ ب: 1395)جواهری، 

 تابید یک ستارۀ سیمیین به ریام بلیخ            چرخی به آسمان زد و ماه هرات رد 

 ( 14)همان: 

 زدن        یک چشمگفتی که بهبا »هریرود« چه

 میییاه را در افیییق ریییام هیییرات آوردی 

 ( 49)همان: 

 انیید            در کابل و هرات و به هلمند و قندهار زن را به تازییانیۀ تحقییر بستییه

 ( 109)همان: 

 ای ف ر کردم قند ریرین از هییرات آورده

 این قبول... اما رراب تلخ هلمندت چه رد 

 ( 162)همان: 

اگرچه در درازای تاریخ هلمند ی ی از رارهای خوبی بوده است که چارۀ جنگی ندارته و  هلمند:  

در این اواخر با تأسف که با رنیدن نام هلمند در ذهن و زبان مردم بوی جنگ، انفجار، انتحار، تازیانه  

ترین ررط  رود. بر اساس دیدگاه اسلام، امنیت اولین و مقدمها و کشت خشخاش تداعی میزدن زن

 رود: ها نیز دیده میسامانیهای زیر این نابه(. در بیت47:  1389گی سالم اجتماعی است )صارمی،  زنده

 خواستم غزل بنویسم جفنگ رد که در حوالی هلمند جنگ رد              میوقتی

 ( 116)همان: 

 سیم میفشییان آب میال میردم اسییت           در عوض خشخاش هلمند از خودت 

 ( 141)همان: 
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 ای     ف ر کردم قند ریرین از هییرات آورده

 این قبول... اما رراب تلخ هلمندت چه رد 

 ( 162)همان: 

 انید           در کابل و هرات و به هلمند و قندهار زن را به تیازییانییۀ تحقیییر بستییه

 ( 109)همان: 

به هند خلاصه رده است، ولی در حد  هند:   بلخ رروع و  از  اگرچه آرزو و رؤیای راعر وُسعتش 

که چرا هرات زیباست و توجه او را نسب به دیگر جاها جلب کرده  مقایسه رار هرات زیباتر است. این

 ترخواندن و تعمق زیاد به کنهِ موضوع رسید:رود با دقیقاست، می

 آفاق رؤیاهای من از بلیخ تیا کشمیییر و هنیید              

 گشتم و لی ن از همه رار »هری« زیباتر است 
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بودن بیرون کشیدند که به یک قدرت بزرگ عوض  بوده است که سر از یک گریبان به نام هندوستانی

های مست ما  مست، جنگل و هندوستان همه باهم تناسب و برابری دارد؛ ولی فیلهای  رده است. فیل

جا هم خود ران را گم کرده و هم  های بیخواری است که مستیها که کنایه از قلدوران خونافغانستانی

کند تا یک روز ما هم مانند هندوستان متحد رویم و به یک هندوستانی  مردم و ملت را. راعر آرزو می

های هنجارگریزی در رعر  گیکه نماد آرامش و سرور و رادی است، برسیم. همچنان نماد ی ی از ویژه

 (:1445:  1376رود )انوره، رناختی رعر میبوده که سبب زیبایی

 رونیید           های مست ما جنگیل به جنگیل میییفیل

 سرا یک روز هندوستان رود کاش این وحشت

 ( 99)همان: 

کنند  گی میهای وحشی زندهخانه/ افغانستان تشبیه رده به جنگل هندوستان که در آن حیوان

ها، هر وحشی بر سر قدرت رسید، مانند افعی در زیر  ایم که در گذرتهکنند. دیدهو هرچه بخواهند می

 زدن زمینه را مساعد ساخت و نیش زد: گلیم خود را جا داد و برای نیش

 تر از جنگل هنیدوستیان اسییتخانه ناامن

 جا دم افعی است که در زیر گلیم است این

 ( 151)همان: 
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هایی چون: مش لستان  های زیر ترکیبدر بیتسازی کرده است: که خودش مکانهایی ترکیب

 سازی نموده است:هایی است که خودش م انآباد ترکیبو جنون

 جا رستمی پیدا کنید               مش لستان است این

 کس من ندیدم غیر از او حلال مش ل هیچ

 ( 57)همان: 

 ام              آباد عارق کش، دل دیوانه در جنون

 هرچه از دستش برآمد، سر فرو نگذارت کرد 

 

 گیری جه ینت

اند و یا منسوب به رار و مردم  ها که یا نام رار بودهغلام یحیی جواهری در رعر خود از آن عده واژه

آسیای میانه، ارزگان، افغانی، امارات، ایران، بامیان، بخارا، بدخشان، بغداد،    عبارت از:اند یاد کرده  بوده

محل، تبریز، ترکستان، جزایر، جوی ریر، حجاز، حلب، خراسان، درواز، درت  بلخ، بنارس، پاریس، تاج

لیلی، دمشق، رفسنجان، روم، ری، سالنگ، سمرقند، رام، ریراز، عراق، عرب، غزنه، غور، فرنگ، فلسطین،  

قطر، قفقاز، قندهار، قونیه، کابل،کاران، کشمیر، کعبه، لاهور، مدیترانه، مزاررریف، مصر، م ه، هرات،  

ها  لمند و هند است. او در این رارها گاهی چارۀ صلح و آبادی و صمیمیت را دیده و گاهی سیمای آنه

ها و ر وه  ا با پیشینۀ بس بلند زیبایینماد از جنگ و نابرابری را به خود گرفته که در حقیقت این راره

اند و  گی دارند، برای نابودی آن کمر بستهکه در میان این رارها زندههاییو عظمت بوده است. این آدم

 اند.برای آن چارۀ سیاهی و تباهی ترسیم کرده

زیبایی از  نمایی  و  این رارها چارۀ عشق  با دارتن  از سوی دیگر،  برابر هم  ها خوانده رده گاهی در 

که راعر خود را در غم و اندوه برادران انسانی و  جاییدیگر پیشی گرفته است. از آنهایش بر یک زیبایی

ناباوران عشق و  اش رریک دانسته است، سعدیدینی بر  نیز در غم مردم خود را دخیل دانسته و  وار 

های مردم و  پیشه که در طول زمان بر گردهمحبت دست رد داده است. او با فریادهایش بر حاکمان ستم

های دزد و کلاغ سرگردنه تشبیه کرده است. از اند نیز چارۀ واقعی ران را با واژهرارها ح ومت کرده

رف. نُه بار از بلخ یاد رده که بسامد بالایی  خورد و در سالنگ بطرفی در وطن ما  در بدخشان کوه آدم می

سازیم و  اند که وطن را پاریس میمورد گفتهجا و بیدارد. گاهی دزدان دیار مان مردم را با رعارهای بی

اند. ده بار  اند و دار و ندار ما را به پاریس بردهکه خود ایشان ابلیس بودهدرمن ما ابلیس است؛ در حالی

رود. تعدد زبان، مذهب، نفوس و از کابل یاد رده و کابل به عنوان رار انفجار که در آن زن تحقیر می

کند تا  دیگرپذیری بوده است. راعر آرزو میاندیشه و باورهای گوناگون در هندوستان نماد برابری و هم
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یک روز ما هم مانند هندوستان متحد رویم و به یک هندوستانی که نماد آرامش و سرور و رادی است،  

به جنگل هندوستان که در آن حیوان افغانستان تشبیه رده  زندهبرسیم.  و  گی میهای وحشی  کنند 

ها هر وحشی بر سر قدرت رسید، مانند افعی در زیر گلیم  ایم که در گذرتهکنند. دیدههرچه بخواهند می

 زدن زمینه را مساعد ساخت و نیش زد.خود را جا داد و برای نیش
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